
 48ـ  29، ص 1395، پاييز و زمستان 16سال هشتم، شماره دوم، پياپي   ________________________________________________  

1 
 

 

 سيناهاي تربيتي آن از نظر ابنشناسي و دلالتجايگاه حس و تجربه در معرفت
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 چكيده

هـا  همـش اـنا   راهيكـي ا  عنوان بـه ،بررسي حس و تجربهبا هدف و  «تحليلي و استنتاجي»روش با اين پژوهش 
 «تجربـه»و  «حـس»سينا اس . ابنساهان يافته   يش و تربيدر تعل آنماها  سينا و دلال ا  نظر ابن يق جمان هستيحقا
ر اسـ  کـه بيرـتر ن باويبر ا  ناهند. ويگرا هگرا و تجربهاو را حس يحت يکه بر  ييداند تا جاي  هيز اهميار حايرا بس
ن را لانـي انسـاراد و اـكوفايي توانـايي عق ها  حسي  هينةي اس  و هعارف و تجربهها  برر  بر حس هبتنهعرف 

ر جايگـاه برتـر ارف برـر ، دز انسان ا  حيوان و اعتباربخش هعميّعنوان نيرو  هبه ،«عقل»، با وجود اينآورد. فراهش هي
تـرين اوـو  ، همش«انريـتناسب با سطح درک و فمـش فراگ»و « اعتبار هنطقي»که  ها حاکي ا  آن اس . يافتهقرار دارد

قـدر   رشاـد و پـرود. توجه به نقش حواس و تجربه، فعا  بودن فراگيـران و رآيامار هيبهحاکش بر هحتوا  آهو ش 
 واقع اود. هطمح نظرکه در آهو ش و يادگير  بايد  هوضوعاتي اس تفكر آنان نيز ا  جمله 

 .ها  تربيتيسينا، دلال حس، تجربه، ابن ها:کليدواژه
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 مقدمه

و ادهي معرفت و دانشش ددمشي دارنشد و در گنشد ي يي در پيدايش و شکلبسزانقش « تجربه»و « حس»
 ز دمشزگ  وهاي مبتني بر دنها، در گند ي روگمره و نياربرد حسيات و تجربهروند. کشمار ميضروري به

ششنا  انوو ر ت، فيلسشز  پرا ماتيسشويليشام ييمشزهاي علزم تجربي و حتي علشزم انسشاني  پژوهش
نتشاي،  تنها رايش،، بلکشه ضشروري اسشت و(، نهداندشناسي را يک علم طبيعي ميمشهزر دمريکايي، روان

«  راييعقشل»رسد به سبب چنين اهميتشي اسشت کشه در مقابشل رويکشرد دارد. به نظر ميفراواني در پي 
، بشه هنشري دولبشا  -پشاو و  ژولشين کمتشري، يشان ک ، کسشاني همچشزن دکارتفيلسزفاني همچزن 

ا منشش  و  رويدند و حتي برخي اگ دنان در حزگة علزم ايتماعي نيشز تنهش«  راييتجربه»و «  راييحس»
نديششمندان دانستند و بديهيات فطري و پيش اگ تجربه را انکشار کردنشد. ات را حس و تجربه منبع شناخ
 اند.کار  رفتهنيز اين رويکرد را در تعليم و تربيت به يان ديزييو  ژان ژا  روسزاي مانند بريسته

ين ابشزار و تشرعنزان مهم، با اذعشان بشه حشس و تجربشه بشهارسطزروي اگ به پي سيناابندر اين ميان، 
دانشد. وي هاي حسشي ميهاي کسب معرفت، بيشتر علزم و معار  بشر را حاصل ادراکات و تجربشهراه

ه حشس و بپرداخت، در اهميت دادن عنزان طبيب به مشاهده و دگمايش علمي ميافزون بر اينکه خزد به
سشينا، دورد  ابنمشيبشه حسشا  « مبشادي برهشان»رود که حسيات و مجربشات را تجربه، تا دنجا پيش مي

 سشيناابنتزان  ردند که ديا مي(. با اين همه، در اينجا مسائلي اگ اين دست مطرح مي214، ص1، ج1375
هشا، يدهشد؟ چشه ويژ ارائه مي« تجربه»و « حس» را دانست؟ وي چه تعريفي اگ را يک فيلسز  تجربه
  يرد؟هايي را براي دن دو در نظر ميکارکردها و محدوديت

، بشا ين مقاله درصدد است تا در  ام نخست، چنين مسائلي را بررسشي کنشد، و سشدس در  شام دوما
ويژه در تعلشيم و هاي  زنا زن، بشههاي حسي در عرصهتزيه به نقش و يايگاه مهم مشاهدات و تجربه

 کار بندد.تربيت، نتاي، دن را در دمزگ  و ياد يري به
 ؛1386اعرافشي و همکشاران،  ؛1387با کلام مفرد و حيشدري، گي ؛تاهايي  همچزن صديق، بيپژوهش

اسشت. در  نظر واقع شدهطزر کلي، مطمحهاي تربيتي به( صزرت  رفته که در دنها، انديشه1394داودي، 
خزرد، ولشي نقشش شناسي نيز به چشم ميبين اين نزع تحقيقات، ا رچه در برخي اگ دنها مباحث معرفت

( 1386ن او  و همکشارا اعرافشيروشني تبيين نشده است. بشراي نمزنشه، و تربيت به و ت ثير دنها در تعليم
دن سشخن  را مطشرح سشاختند و اگ سشيناابنضمن بررسي دراء تربيتي انديشمندان مسشلمان، دراء تربيتشي 

ايشن  راء تربيتشيدپرداختند، ولي در بحث اگ  سيناابن فتند. با اينکه دنان نخست به تزضيح ديد اه فلسفي 
 روشني بررسي نکردند. شناسي دنها را بههاي فلسفي و معرفتانديشمند، ريشه
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ن گمينش  دهد که تاکنزن کار قابل تزيهي در ايشمطالعات انجام شده دربارة مزضزع پژوهش نشان مي
تفاده اگ کزشد تا بشا اسشروي، اين مقاله مياي برخزردار نيست. بدينمشخص صزرت نگرفته و اگ پيشينه

اگد و سشرا دربارة حس و تجربشه روششن  سيناابنشناختي ، ديد اه معرفت«استنتايي»و « تحليلي» و ر
و «  رايششيحس»دسششت دورد. بششر ايششن اسششا ، پششس اگ تبيششين دن را در دمششزگ  و يششاد يري به نقششش

و « حشس»هشاي بشه ايشن رويکشرد، تعريشو و ويژ ي سشيناابنو تشريح ديد اه و نگر  «  راييتجربه»
 ثير دنهشا هاي دنها بررسي شده است. سدس اگ نقشش و تشاگ نظر ايشان، و کارکردها و محدوديت« تجربه»

اگ مباحشث  در تعليم و تربيت شامل محتزا و اصز  دمزگ  و ياد يري، سخن به ميان دمشده و در پايشان،
  يري شده است.نتيجه شدهارائه

 گراييگرايي و تجربهحس

کشه  تزان رويکشرد واحشدي بشه حسشا  دوردرا مي«  راييتجربه»و «  راييحس»در معناي عام و کلي، 
تر ميشقعداند. با نگاهي هاي حسي ميتمامي باورها، علزم و معار  بشري را حاصل مشاهدات و تجربه

گ لحشا  ا رايي را اگ يکديگر متمايز ساخت و دن دو را  رايي و تجربهتزان حسو در معناي خاص، مي
 رايششي بششه م ابشش  ديششد اهي نظششر قششرار داد. در ايششن معنششا، حسشناسششي مطمحو رو  شناسششيمعرفت
را تنهشا  مبتني اسشت و ويشزد«  راييطبيعت»نام  شناسانه بهشناسانه، که خزد بر رويکردي هستيمعرفت

انجامشد. مي«  راييتجربشه»نشام  شناسي خاصي بهکند، به رو در مزيزدات محسز  مادي محدود مي
ه هشي  ششناختي اششاره دارد کششناختي به اين نظريه معرفت رايي معرفت رايي يا طبيعتقع، حسدر وا

ريشق طمعرفت تصزري قابل فهم نيست و هي  معرفت تصديقي قابل اثبات منطقي نيست، مگر دنکشه اگ 
اششاره ر شناختي نيز بشه ايشن بشاو رايي رو  رايي يا طبيعت انه در  يا اثبات شزد. تجربهحزا  پن 

رد و اگ دارد که تجربه تنها منبع دانش است و هر ادعاي معرفتشي بايشد اگ صشافي دگمشايش تجربشي بگش 
 (.120ص، 1391عنزان حقيقتي صادق قابل پ ير  باشد  مصباح، قزاعد دن تبعيت کند تا به

 ،«پزگيتيزيسشم» رايي در طشز  تشاريف فلسشفه، همچشزن هاي متفاوت تجربشهپزشي اگ  زنهبا چشم
 رايشي و رو  تجربشي ، هم  دنها به اصشز  مششتر  حس«ت ييد رايي»و « استقرا رايي»، « راييابطا »

شناسشي و کنند. دنها حقشايق را هشم در بعشد معرفتپايبندند و تمام شناخت را، بر تجرب  حسي مبتني مي
اي کشه اگ نظشر  زنشهبهدانند، هاي حسي ميهم در بعد معناشناسي و تحصيل مفاهيم مت ثر و ناشي اگ داده

، 1386ديشد  بيشات، دسشت نميهشاي ذهنشي محشه بهدنها، هي  معرفت يشا مفهشزمي اگ طريشق فعاليت
هستند؛ يعني عقل تنهشا پشس اگ حمايشت و پششتيباني حشزاد  و « پسيني»(. مفاهيم عقلي 177-176ص
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اراسشت. عقشل يشز بشا عمشل به معار  نز و بديع را د دستيابيساگي و اعيان بيروني و عيني، تزان مفهزم
تزاند منش  علم يديدي باشد و دست به انتزاع، ترکيشب و خزدي خزد، نميکردن بر روي مزاد حسي، به

ساگد و علم و دانش را کششو هاي حسي، تصزرات و تصديقات را ميمقايسه بزند. عقل با تکيه بر داده
 .(25ص ،1382دهد  بزر مهر، کند و در اختيار بشر قرار ميمي

يات فطشري و ، که اگ بديهبارو  اسدينزگاو کيب نيتز ، دکارت راياني همچزن در مقابل، ديد اه عقل
دهنشد،  زيند و نقش اساسي را بشه عقشل ميمعار  پيشيني و يا معرفت فطري و مفهزم فطري سخن مي

يطش  حدر يشک ا ، وايد معار  و يشا مفشاهيمي خاطر بخشي اگ طبيعت عقليبر اين باورند که ددمي به
بشا تششبيه ذهشن  يشان ک  راياني همچزن (. تجربه28-25ص، 1369مزضزعي خاصي است  دکارت، 
داننشد و (. يگانه منش  ششناخت را حشس و تجربشه مي167ص، 1961انسان به صفح  کاغ  سفيد  ک ، 

 يري اصشطلاح کاربشا بشه ا زست کنشتافزون بر اين،  کنند.بديهيات فطري و پيش اگ تجربه را انکار مي
 رايي ، تجربشهو ترسيم شناخت در سه مرحل  الهياتي، متافيزيکي و علمشي«  رايياثبات»يا « پزگيتيزيسم»

 (. 61ص، 1383را به حزگة علزم ايتماعي کشاند  اديبي و انصاري، 
 رايي پشدر کشرد کشه تجربشهعنزان فيلسشز  تعلشيم و تربيشت، دششکارا اعتشرا  ميبشه يان ديشزيي

ي اگ (. وي بسشيار125ص، 1384نمشزد  نشزا ، است و به خزيشاوندي بشا دن افتخشار مي« يسمپرا مات»
ربشي هاي تربيتي گمان خزيش را ناشي اگ پايبنشدي بشه يشدايي معرفشت عقلانشي اگ معرفشت تج رفتاري

دهشد و ، تجربه کردن، اسشا  يشاد يري را تششکيل ميديزيي(. اگ نظر 41ص، 1385دانست  اليا ، مي
و سشتدي  تربيت مشتمل بر تعامل بين ياد يرنده و محيط است. تجرب  دنچه هست به سشبب داد تعليم و

ي، پيزنشدد  ديشزي يشرد، بشه وقشزع ميششکل مياست که بين يک فرد و دنچه در دن وقت در محشيط او 
اي اسشت کشه تجربشه« تجرب  فکري»انجامد. (. تجربه به تفکر يا کشو روابط  زنا زن مي45ص، 1375
 ر دروني دن بر عنصشر بيرونشي چير شي ورگد و مسشتلزم تشدقيق و تجزيشه و تحليشل و بصشيرت وعنص
 (.108-106ص، 1341، همزبيني باشد  پيش

هاي  زنشا زن علشزم تجربشي و در عرصشه«  راييتجربه»و «  راييحس»با تزيه به تزضيح مختصر 
را نسشبت بشه ايشن رويکشرد  سشيناابن ويژه حزگة تعليم و تربيت، اکنزن بايشد نگشر علزم ايتماعي و به

نقش مهمي براي حشس  سيناابنطزر کلي، دست ديد. به بررسي کرد تا پيامدهاي دن در تعليم و تربيت به
، 1377نامنشد  حميشد، مي«  راتجربشه»و «  شراحس» رفت، تا يايي که برخي او را و تجربه در نظر مي

کار  رفته در دثار و سشخنان وي را همشان عبيرهاي بهاي نيز ت(. عده145-144ص، 1369همز،  ؛773ص
(. بشا ويشزد ايشن، تزضشيحات و تعشابيري در 309ص، 1، ج1369داننشد  مطهشري، مي هيزمهاي حر 
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تشزان او را در کنشار ديگشر طزر مششخص، نميراحتي و بهويزد دارد که به سيناابنهاي ها و نزشتهکتا 
ترين مزضزعات مربشز  دربارة برخي اگ مهم سيناابننظرات ادامه، نقطه رايان يادشده قرار داد. در تجربه

 رايي نزديشک  رايشي و تجربشه ردد تا روشن شزد که وي چه انداگه بشه حسبه حس و تجربه بيان مي
  يرد.است يا اگ دن فاصله مي

 «تجربه»و « حس»تعريف 

-102و 94 -93، ص1363 همشز، ؛68و166ص، الشو -ق1404سشينا، ابنهاي خشزد  در کتا  سيناابن
، 2، ج1375 همشز، ؛34و 53، ص2ق، ج1406 همز، ؛345ص، 1379 همز، ؛55صق، 1400 همز، ؛103
هاي  زنا زن، اگ حس، احسا ، ادرا  حسشي و انشزاع حشزا  درونشي و بيرونشي (، با عبارت323ص

مشاده و  ه حس صشزرت را اگپرداگد. وي بر اين باور است ک زيد و به تعريو و تبيين دنها ميسخن مي
رسد کشه دهد. به نظر ميکند و اگ طريق دن، احسا  و ادرا  حسي ر  ميعزارض دن اخ  و انتزاع مي

خشاريي و  ياحسا  نزعي ت ثر بيروني و پ ير  صشزر محسزسشات اسشت کشه در برخشزرد بشا اششيا
ويژه حشس و بشه زا  درونشيواسشط  حششزد، ولي ادرا  حسشي بهواسط  حزا  بيروني حاصل ميبه

ق، 1406سشينا، ابنديد و اگ اين نظر، تنها ينب  انفعالي نشدارد  هاي ذهني پديد مير اثر فعاليتمشتر  و ب
ها و نشششان کششرد کششه فيزيزلزژيسششت(. بايششد خاطر218-217و188ص، 1376؛ فعششالي، 192ص، 2ج

داننشد کشه طشي دن اينشدي مياند و ادرا  را فرشناسان نيز بين احسا  و ادرا  حسي فرق   اشتهروان
سششيمزن و  ؛13–11ص، 1989کششزرن و وارد،  ؛6ص، 1389شششزند  کاونششدي، محسزسششات معنششادار مي

 (. 204ص، 2009دمنيز ، 
خشاريي  ر اثر برقراري ارتبا  مستقيم بشا محسزسشاتببر اين اسا ، معرفت و يا ادرا  حسي تنها 

نشزع  ت. در اينهاي ذهني نيز همراه اس ملات و فعاليتديد، بلکه افزون بر اين، به نزعي با تدست نميبه
يابشد و بشه هاي مادي محسز ، مانند أين، وضع، کيو، و کم نزد مشدرک  حوشزر مياگ معرفت، ويژ ي

، 2ق، ج1406سشينا، رود  ابنمحه قطع رابط  حزا  با شيء خاريي، معرفت مزردنظر نيز اگ ميان مشي
ام، بشه خيالي و وهمي در حزا  دروني باقي بماند. در معناي عشتزاند به شکل معرفت (، ولي مي51ص

 شردد. در اطشلاق مي« معرفشت حسشي»هاي يادشده، که در برابر معرفت عقلي قرار دارنشد، تمام معرفت
رونشي بشا ر اثر ارتبا  مسشتقيم حشزا  بيبشزد که تنها به معرفتي  فته مي« معرفت حسي»معناي خاص، 

 شزد. د و شامل معرفت خيالي و وهمي نميدياشياي خاريي پديد مي
ديشد. پرداگد که اگ تبعات دن به شمار ميمي« تجربه»به مزضزع  سيناابنپس اگ بحث اگ حزا ، 
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دانشد. مجربشات قوشايايي هسشتند کشه وي تمام تجار  و احکام تجربي را مرهزن ادرا  حسي مي
ياسي پنهشان بشه دن مششاهدات، کشه عقل پس اگ مشاهدات پياپي، که امري حسي است، و افزودن ق

رو، با تحقق دو شر ، يعني مشاهدة مکرر و تششکيل کند. اگاينامري عقلي است دنها را تصديق مي
 -ق1405؛ همشز، 115-114ص، 1379سشينا، تزاند حکم کلي ارائه دهشد  ابنقيا  پنهان، عقل مي

تشزان پشي ة مکرر يک پديشده، مي، با مشاهدسيناابن(. در واقع، طبق ديد اه 223و 96ص، 3، جالو
برد که اين پديده اتفاقي نيست و منش  عليّ دارد؛ گيرا ا ر اتفاقي بزد در همشه يشا يکسشان تکشرار 

هشاي شد. تجربه اگ نظر ذهني، پس اگ استقراست؛ يعني گماني است کشه ذهشن در نتيجش  دگمزننمي
بشرد و عليت ميان اين دو پديده پي مي مکرر رابط  ميان دو پديده و مشاهدة نتاي، يکسان، به رابط 

 (.154ص، 1390کند  قرباني، دربارة دنها حکم صادر مي

 هاي حس و تجربهويژگي

امزري کشه  يکي اگ منابع و ابزارهاي مهم شناخت انسان است. بسياري اگ« حس» زنه که  فته شد، همان
دن حاصشل بزييدن، چشيدن و لمشس کشر کند اگ راه ديدن، شنيدن،ددمي به دنها د اهي و شناخت پيدا مي

د. شزد. هر يک اگ حزا ، هم در ادراکات يزئي و هم در ادراکشات کلشي و عقلشي نقشش مهمشي دارمي
 زنشه کشه اگ قشدرت در  و احسشا  يزئشي برخشزردار هرکس حسي اگ حزا  را نداشته باشد، همان

و  سشز  را اگ طريشق حشزا ،هاي محنيست، قدرت ادرا  عقلي و کلي دن را نيز ندارد. نفس، صزرت
 تزانشد معقزليشتکنشد. ددمشي نميهاي محسشز  ادرا  ميهاي معقز  دنها را با ميانجي صزرتصزرت

د ششتزان بشه ششناخت و معشار  نايشل چيزها را بدون ميانجي محسزسيت دنها در  کند. با حزا  مي
، ارسشطزگ به ت سي ا سيناابنه سبب اهميت اساسي اين ابزار است ک (. به23ص، الو -ق1404سينا،  ابن

 سشيناابنکلي، طزر(. به220ص ،3، جالو -ق1405، همزداند  انسان فاقد يکي اگ حزا  را فاقد علم مي
ششزد. اصشل ميحديد، بلکه دنها اگ خارج ما نميمعتقد است که هي  امر معقزلي تنها اگ ذات و نفس ما بر

رفاً بشه صهمه معقزکت ما حاصل ادرا  حسي است، بلکه  ن بدان معنا نيست کهروشن است که اي البته
اسشطه ست که بدون ادرا  حسي، حتي يک معقز  هم نخزاهيم داشت و هم  معقزکت ما بشا واين معنا

 (.94ص، 1380 ردند  قزام صفري، ميواسطه به ادرا  حسي باگيا بي
ها و بشا برخشزرداري اگ انشدامنفس انساني، که در بدو پيدايش اگ هشي  ششناختي برخشزردار نيسشت، 

هاي حسشي و سشدس بشه در  هاي يزئي، به تدري،، به شناختهاي حسي و با استفاده اگ ادرا  يرنده
ويزد دورد کشه تزاند ترکيبات و تصديقاتي را بشهشزد و با استفاده اگ دنها، ميمفاهيم و صزر کلي نايل مي
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هاي عقلشي هاي حسي، عقل و ادرا زا  و ادرا دهد. با ويزد اهميت حمجمزع  علزم را تشکيل مي
در يايگاه برتر و باکتري نسبت به قزاي حسي قرار دارد و معيار علشم  سيناابنشناسي در دستگاه معرفت

است. شناخت حقيقي و کما  واقعي انسان در شناخت عقلي وي نهفته است و شناخت حسشي را بايشد 
شزد، اما ادرا  حسي تنهشا ست. علم ما اگ ادرا  حسي دغاگ مياي براي رسيدن به اين شناخت دانمقدمه

سزي علم است، نه خزد علم؛ و بشراي تحصشيل علشم بايشد اگ فکشر و عقلمشان، يعنشي اگ ادرا  راهي به
(. عقشل در يهشت 82و23ص، الشو -ق1404سشينا، مان و همچنين اگ اوليشات اسشتفاده کنشيم  ابنعقلي

 ام نخست، به امزر حسشي و يزئشي نياگمنشد اسشت کشه در خيشا  و  به معقزکت و کليات، در دستيابي
 (.83صشزند  همان، داري ميحافظه، نگه

هشاي کلشي تزاند به معرفتادرا  حسي در پيدايش تجربيات نقش مهمي دارد. در صزرتي انسان مي
 وسشد. علشم بر هاي مزارد مشاهده شدهها و تفاوتنايل  ردد که مزارد يزئي را استقرا کند و به شباهت

زر حسشي شزد. برخلا  امديد با کمک حزا  و استقرا دغاگ ميدست ميدانش و کلياتي که اگ تجربه به
کشرار تاشته، با هاي حسي قرار دکه تکرارپ ير و کلي نيستند، استقرا و تجربه در سطح باکتري اگ دريافت

نهشا تدر اسشتقرا،  در اين است کشه« استقرا»ا ب« تجربه»تزانند مفيد قاعدة کلي باشند. تفاوت همراهند و مي
  همشين مشاهدات مکرر ويزد دارد، ولي عقل نتزانسته است به علت پديده دست يابد و تنها بشر اسشا

دن در  ودر برخي مزارد، اسشتقرا مفيشد يقشين اسشت کند. مشاهدات مشابه، حکم کلي غيريقيني صادر مي
 بةةللتجرزيه مشا وقد يستعمل ب» زيد: سينا ميبه اين نکته، ابنباشد. با تزيه صزرتي است که استقرا تام 

ر . ولشي در تجربشه، افشزون بش(566ص، 2، جالشو - ق1405سشينا، ابن  «ضر  من اليقين ويحصل معه
ني م کلي يقيبرد و به پشتزان  دن، حکمشاهدات مکرر، عقل با تشکيل قيا  پنهان، به علت پديده پي مي

ر (. با ويزد اين، برخلا  حکشم کلشي عقشل، کشه اگ اطشلاق برخشزردا98ص، 3، جهمانکند  صادر مي
تي است، تجربه چنين نيست، بلکه حکم تجربي مقيد و مشرو  به شرايط تجربه ششده اسشت. در صشزر

 که چنين شرطي رعايت  ردد، تجربه حکم کلي و يقينشي در پشي خزاهشد داششت. نخسشتين  شام بشراي
ا ت پديشده راي است که علشو به دنبا  دن، استقرا و سرانجام، تجربه به اين هد ، ادرا  حسي دستيابي

 (.96صدربر دارد  همان، 
( که به شناخت کلي و عليّ تجربه اعتقادي ندارد و يايگشاه 20ص، 1377 ، ارسطز ارسطزبر خلا  

نايشت ع سشيناابندهشد، علمي و شناختي دن را در مرتب  فراتر اگ حس و فروتشر اگ علشم و هنشر قشرار مي
داند. تجربشه گمشاني بشه اي به تجربه دارد و دن را در شناخت علمي، کلي، عليّ و ذاتي اشيا مؤثر ميويژه

هاي مکرر رابطه ميان دو پديده و مشاهده نتشاي، يکسشان، بشه ر اثر دگمزنبپيزندد که ذهن ددمي وقزع مي
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ر اثشر بشکنشد. در واقشع، يني صشادر ميبرد و دربارة دنها حکم کلي و يقرابطه عليت ميان دو پديده پي مي
تکرار مشاهدات و مزارد دگمايش شده و يکي بزدن شرايط گماني، مکاني و مانند دن، ذهن انسان با تکيشه 

يافته، بشين دنهشا روابشط  زنه اتفاقي بزدن امزر تحققبر استدک  عقلاني و با تشکيل قيا  پنهان، با رد هر
شزد تشا فشرد بشه ذات اششيا دسشت يابشد و اگ زع روابط عليّ مزيب ميساگد. ويزد اين نعليّ برقرار مي

سشينا، تر، به يقين نايل ديشد  ابنياي اخ  ما بال ات مصزن بماند و اگ همه مهم اشتباه اخ  ما بالعرض به
تزان  فت: تجربه بر اسشا  اسشتدک  و اصشز  عقلانشي ر  رو، مي(. اگاين96ص، 3الو، ج -ق 1405

کنند تشا بشه نتشاي، مشزرد نظشر در فرايند دن دخالت دارد و اين دو با يکديگر همکاري ميدهد و عقل مي
 (.96ص، 3الو، ج -ق 1405؛ همز، 115-114ص، 1379سينا، برسند  ابن

 حس و تجربه کارکردهاي

ادراکشي  وتزانشد نياگهشاي گيسشتي واسط  دنها ميحزا   زنا زني در اختيار انسان قرار دارد که به
ا بشمتناسشب  ت مين کند. با تزيه به اينکه نياگهاي گيستي و ادراکي انسان متفاوتند، حشزا  خزد را

اي کشه  زنهبه دنها نيز متنزع و  زنا زن هستند. هر يک اگ حزا  وظايو خاصي را بر عهده دارد؛
ششايي، اگ حس بساوايي، چ -به ترتيب  -، بايد براي تشخيص نرمي و گبري، مزه، بز، صدا و رنگ

ا نسشان و يشابزيايي، شنزايي و بينايي کمک  رفت و اگ طريق دنها، اگ عالم خارج د اهي يافت. ا ر 
ي دن، حيزان اگ اين حزا  برخزردار نباشد گمينه براي بقاي وي نيشز فشراهم نخزاهشد ششد و در پش

ششزد. بقشاي پش ير نميانجامشد، نيشز امکانکسب شناخت و معرفت، که به استکما  نظشري وي مي
 شزد. وسيل  اين حزا  حفظ ميص يا نزع حيزان بهشخ

بجز ت مين نياگهاي گيستي و بدني حيزان و انسان، حزا  کارکردهاي ديگشري نيشز دارنشد کشه 
يابند. کسب علم و معرفشت، متزقشو بشر کشارکرد بيشتر به انسان و تعقل و تفکر وي اختصاص مي

اي اگ شناخت هام يا برخي اگ دنها باشد، بهرمناسب اين حزا  است، تا يايي که ا ر انسان فاقد تم
برخزردارنشد و  الرئيسششيفمتناسب با دن را نيز نخزاهد داشت. حزا  اگ يايگاه واک و مهمي نزد 

هاي متعار  انسان بر ادراکات حسي متزقشو اسشت  زيد، بيشتر شناخت زنه که خزد او ميهمان
دسشت ( به6-3ص، 1377  ارسشطزگ ظاهر سخن ( و حتي ا220ص، 3الو، ج -ق 1405سينا،  ابن
، حشزا  هشم سيناابناست. مطابق ديد اه تجريدي و انتزاعي  ديد که تمام علزم بر حزا  مبتنيمي

اند و هم منش  معرفت کلي و عقلي. به همين سشبب، يکشي اگ کارکردهشايي کشه منبع معرفت يزئي
دورنشد و سي يزئياتي را براي انسان فراهم ميکند، اين است که ادراکات حبر دن ت کيد مي سيناابن
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کند. يکي ديگر اگ کارکردهشاي ادرا  حسشي، عقل کلياتي را اگ دنها اگ طريق عمل تجريد انتزاع مي
طزر ساگي براي ادرا  مناسبات ميان کليات اگ سزي عقل است. پس اگ دنکه حس، اشيا را بشهگمينه

ششزند. سشدس عقشل رد، اين تصزرات معقشز  و کلشي ميفردي ادرا  نمزد و دنها را به ذهن القا ک
کند. تحصيل مقدمات قواياي تجربي نيشز بشه کمشک حشزا  انجشام هايي بين دنها برقرار مينسبت

اند. همچنشين متشزاترات اگ اقسشام  يرد. تمام تجار  و احکشام تجربشي، مرهشزن ادرا  حسشيمي
د و ادراکشات حسشي در تش مين بخششي اگ مجرباتند و در نتيجه، متزاترات هم متکي به حس هسشتن

(. افزون بر اين، مشاهدات و حسشيات، 197ص، 2ق، ج1406سينا، مقدمات دنها دخالت دارند  ابن
اند. هد، بر حزا  مبتني( دنها را در فهرست مبادي برهان ياي مي214ص، 1، ج1375  سيناابنکه 

کند، پس اگ تصزر مزضزع و محمز ، عقل بر دن تصريح مي سيناابندر اين نزع قوايا، همچنان که 
 (.112ص، 1383سينا، يابد  ابنبا تکيه بر حزا  بيروني، به حکم يزمي و يقيني دست مي

ت دن هاي حسي در تحصشيل مقشدمانحزي که يافتهتجربه نيز که خزد تحت ت ثير حس قرار دارد، به
گشري نيشز چشه اگ کارکردهشاي مهشم ديا ر تزاند کارکردهشاي دن را دارا باششد،دخيلند و اگ اين حيث مي

دانشد کشه ن ميتجربه را يکي اگ مبادي برهشا سيناابن زنه که پيش اگ اين  فته شد، برخزردار است. همان
ده بيعي و حتي علزم انساني نقشش مهمشي بشر عهشهاي  ستردة علزم طدهي و پيشرفتدر پيدايش، شکل

ن، به و يکسشاروگمشرة خشزد، اگ نتشاي، دنچشه در مشزارد مششا دارد. افزون بر اين، معمزکً مردم در گند ي
نيشاگي بي کنند. دنان حتي باشزند و امزر خزد را بر اسا  دن بنا ميمند مياند، بهرهمشاهده و استقرا کرده

ها و اگ عمليات خاص عقلاني و بدون اينکه در پي کشو علت و معلز  يا سبب و مسبب ميشان رخشداد
ات ترتيشب دمده اگ استقرا و ک رت همسشاني مششاهددستشند، ناخزدد اه به نتاي، بههاي اطرا  باپديده
ن سشبب،   راننشد. بشه همشيدانند و به دن پايبندنشد و گنشد ي خشزد را ميدهند و دن را حجت مياثر مي
سشا  علشم داند، ولي دن را ابردارندة شناخت علت نمي( با اينکه تجربه را در22-21ص، 1377  ارسطز

ا تجربگشي ددمشي ردورد و بيويزد مشي يشرد؛ گيشرا تجربشه صشناعت را بشهصناعت انسان در نظر ميو 
ي علشل ساگد. وي بر اين باور است با اينکه صاحبان صنايع در پي شناسشايخز  بخت و اتفاق ميدست
ا اگ نهشهاي مجشر  اگ کسشاني کشه تها هستند و اربا  تجربه چنين نيستند، ولشي در عمشل، انسشانپديده

 ترند.شناخت نظري و کلي برخزردارند، مزفق
، قوايايي هسشتند کشه عقشل بشا تکيشه بشر «حدسيات»يکي ديگر اگ کارکردهاي تجربه، حد  است. 

، 1375سشينا، دينشد  ابنبه حسا  مي« مجربات»کند. اين قوايا، که هاي فراوان، دنها را تصديق ميتجربه
هده و قيا  پنهان همراهند. با ويزد اين، بشر خشلا  مجربشات، (، همانند دنها با تکرار مشا213ص، 1ج
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که قيا  پنهان در هم  دنها يکي است، در حدسيات چنين نيست، بلکه بسته به ماهيشت علشت، متفشاوت 
تزانشد دست دمشده و ذکشاوت خشزد، ميهاي بهگننده با تکيه بر تزانايي ذهني و تجربهخزاهد بزد. حد 

 سشيناابننتيجه برسشد. در واقشع، مقشدمات و نتيجشه يکجشا نشزد او حاضشرند.  بدون تزيه به مقدمات، به
هاي معمشزلي متشداو  داند که در انسانرا نزعي سرعت حرکت و انتقا  اگ معلزم به مجهز  مي« حد »

در اينجا، نزعي انتقا  سريع اگ معلشزم بشه مطلشز  و « حرکت»(. منظزر اگ 169ص، 1379، همزنيست  
 شزد.جهز  است که در دن سير معمز  منطقي استنتاج طي نميدست دوردن مبه

 هاي حس و تجربهمحدوديت

بشا  هاي حسي در معار  بشري دارند، حدود و ثغشزري داششته،با تمام اهميتي که حزا  و تجربه
در   تزان ظاهر اشيا و عزارض و حاکت دنهشا راهايي مزايهند. اگ طريق حس، تنها ميمحدوديت

 است امکان خطشا نيشز در دنهشا گيشاد اسشت. ا شر ددمشي بخزاهشد اگ ششناخت عميشق وکه پيدکرد، 
 قيقت اشيامعتقد است: ح سيناابناگ عقل خزد بهره يزيد.  تري برخزردار شزد، نا زير بايد سترده

رسشي قابل شناسايي نيست؛ گيرا مبدأ معرفت دنها حس است، و حس نيز تنها به ظاهر اششيا دسشت
ل تزانست به علشد که انسان ميند به ذات و باطن دنها برسد. ا ر شرايطي فراهم ميتزادارد و نمي

ن پ ير بزد، ولي چزو اسبا  اشيا دست يابد و دنها را شناسايي کند شناخت حقايق براي وي امکان
 سشينا، ابن تزاند به حقيقت دنها نايشل ديشدکند، نميمعمزکً اگ طريق حزا  به دنها شناخت پيدا مي

معلشزلي  وي تزان در باطن اشيا نفزذ کرد و روابط علّ(. با استفاده اگ عقل، مي77ص، الو -ق1404
 را در  نمزد و به تحليل و استدک  پرداخت.

با اينکه در تجربه چنين شرايطي فراهم است و تجربه کننده بشا همکشاري عقشل و تجربش  خشزد، بشه 
يابشد، ولشي بشا ن طريق، به ذات اشيا و کليت و يقين دسشت ميبرد و اگ ايها پي ميروابط عليّ بين پديده

واسط  امکشان خطاهشاي حشس و ادرا  خطا و محدوديت مزايه است. تجربه بر حس مبتني است و به
( بشا تصشريح بشر 97-96ص، 3، جالو -ق1405  سيناابن ردد. حسي، در معرض خظا و اشتباه واقع مي
داند، بلکه دن را محدود و مشرو  بشه ششرايط مطلق و دايمي نميمصزنيت نداشتن تجربه اگ خطا، دن را 

 زيد که چگزنه ممکن است تجربه مصشزن داند. وي ميتجربه شده در ابعاد گماني، مکاني و مانند دن مي
که حتي قيا  نيز چنين نيست؟  اهي در بررسشي روابشط اگ خطا باشد و هميشه تزليد يقين کند، درحالي

 شردد و در نتيجشه، تجربشه را ياي ما بال ات اخ  ميدهد و ما بالعرض بهاهي ر  ميعلي و معلزلي اشتب
انداگد. افشزون بشر ايشن، بايشد بشه محشدوديت ساگد و اگ اطمينان و يقين مياگ اسا  با مشکل مزايه مي
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ر دن تجربه نيز تزيه شزد و دن را تنها در حدود شرايط مکاني و گماني و شبيه دن معتبر دانسشت و اعتبشا
 را به قلمروها و اوضاع و احزا  ديگر  ستر  نداد.

 هاي تربيتي حس و تجربهدلالت

يش  حشس و هاي انسشان بشر پاها و معرفت، بيشتر شناختسيناابنبر اسا  دنچه  فته شد، مطابق ديد اه 
لشي در هشاي عق ردند. با ويشزد ايشن، عقشل و ادرا رويند و به نزعي به دنها باگميهاي حسي ميتجربه

 ؛معرفت اسشت در يايگاهي برتر و باکتر اگ قزاي حسي قرار دارد و معيار سيناابنشناسي دستگاه معرفت
د. افشزون منطقي است که مقدم  عقلي به دن ضشميمه  شرد به نحزي که تجربه تنها در صزرتي مفيد يقين

رنشد. نسشبتي بشا حشزا  نداطزر مستقيم، هشي  اند و بههاي انسان عقلي محهبر اين، برخي اگ شناخت
راحتي و نسشت، بشه را به معناي دکارتي و يا افلاطشزني دارا عقل سيناابنتزان  زنه که نميبنابراين، همان

ا بش رايان ناميشد.  رايشان و تجربشه را همانند ديگر حس را و تجربهتزان او را حسطزر مطلق نيز نميبه
 رايشي چشه  رايي و تجربياي بشين عقشلاذ چنين مزضشع ميانشهتزيه به اين تزضيح، اکنزن بايد ديد اتخ

ويژه علشزم هتزاند در تعليم و تربيت شامل انتخا  محتزا و دمزگ  و ياد يري علزم، بشدستاوردهايي مي
 تجربي، داشته باشد.

 آموزشمحتواي  اصول انتخاب

ويژه تزاي دمشزگ ، بشهدر خصزص حس و تجربه اتخاذ نمزده است، بر انتخا  مح سيناابنمزضعي که 
ه اگ دهشد کشه در ذيشل دو نمزنشروي دن قشرار مي ش ارد و اصشزلي را فشرامحتزاي علزم تجربي، اثشر مي

 شزد: ترين دنها تزضيح داده ميمهم

 الف. اعتبار منطقي

را اگ يمله اصشز  و معيارهشاي مهشم انتخشا  محتشزا « اعبتار»درسي، نظران و انديشمندان برنام صاحب
شناسشان هاي معرفت، که به درستي و صحت دن مربز  اسشت، بيششتر اگ ديشد اه«اعتبار محتزا»ند. دانمي

گاده،  حسشين«  راييعمشل»و نظريش  « ساگ اري»، نظري  «مطابقت»دربارة حقيقت صدق، همچزن نظري  
( و تزييششه معرفششت ماننششد 42ص، 1993پژمششان،  ؛212ص، 1379اوگمششن و کششراور،  ؛112ص، 1382

هر نزع علشم و دانششي  سيناابن زنه که  فته شد،  يرد. همانسرچشمه مي«  راييانسجام»و « راييمبنا »
کند. اگ نظر وي، حتي اعتبار دانش تجربي نيز در قالشب قيشا  را در چارچز  استدک  منطقي تزييه مي

ه و صزرت تششکيل اي اگ مادپنهان، به مستد  بزدن و عقلانيت دن وابسته است. در اين رو ، هر قويه
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اي خزد بديهي و يقيني باشد و يشا اگ نظشر محتشزا و شده، معيار صدق دن بر يقين استزار است. ا ر  زاره
 شزد. ماده و همچنين، شکل و صزرت استدک  به  زارة يقيني باگ ردد، صدق دن محرگ مي

ورگي انسشان ششه ردد که بشا انديصزرت، محتزايي براي دمزگ  و ياد يري انتخا  ميدر اين 
تزانشد اگ مي پ ير باشد و بتزاند خرد وي را بدروراند. چنين محتشزاييهمراه بزده، منطقي و استدک 

گ ، در علزم  زنا زن تجربي يا نظري تشکيل يابد. اين محتزا در بشاکترين سشطح اگ اهميشت و ار
 شردد و ترسشيم ميچارچز  شناخت استدکلي و برهاني دفريد ار و يهان هستي و مخلزقشات او 

تشزان اگ يمتر اگ اهميشت نيشز شزد. در سطزح پاييندر علزمي مانند الهيات و فلسف  اولي نمايان مي
 محتزايي سخن  فت که در علزمي مانند رياضيات، طبيعيشات، اخشلاق و سياسشت، منطشق و علشزم

 -ق1405 رقين المش منطقدر  سشيناابناي همچزن پزشکي و کشاورگي مزيزدند. کاربردي و حرفه
( پس اگ تقسيم علزم حکمي به اصلي و فرعي، علشزمي ماننشد پزششکي، کششاورگي و 8-6ص،  

علشزم  دهد. وي علزم اصلي را نيز به علزم دلشي ماننشد  منطشق( ونجزم را در بخش فرعي قرار مي
ي، لهشاکند. در حيطه و قلمرو علزم نظري، علم کلشي، علشم غيردلي، يعني نظري و عملي تقسيم مي

بي، بشه علم رياضي و علم طبيعي ياي دارند. علزمي مانند اخلاق، تدبير منز ، سياست و شاخت ن
سشاگد، بندي اگ علزم، افزون بر اينکه يايگاه علشزم را مششخص مشيعلزم عملي مرتبطند. اين طبقه

 باشد.ويژه علزم عقلي نيز ميدهنده برتري و اهميت برخي اگ دنها بهنشان

 طح درک و فهم فراگيرانب. تناسب با س

و ابتناي بيشتر علزم و معار  بششري بشر معرفشت حسشي،  سيناابنرسد که اگ پيزستار معرفت به نظر مي
را استنبا  کرد. در اين پيزستار، معار  بششري « تناسب محتزا با سطح در  و فهم فرا يران»بتزان اصل 

هاي عقلشي را ي تا باکترين مرتبه، يعني شناختهاي حسترين مرتبه، يعني شناختسلسله مراتبي اگ پايين
اند. اين سلسله مراتشب و وابسشتگي مزيشب صزرت پلکاني به هم مرتبط و وابستهدهند که بهتشکيل مي

سر   اشتن مرحله يا مراحشل پيششين ر  شزد شناخت و د اهي متناسب با هر مرحله و پس اگ پشتمي
دسشت دمشده، هاي بههشا و تجربشهند بزد تا با تزيه بشه دماد يدمزگان قادر خزاهدهد؛ به نحزي که دانش

هشاي نخسشتين، کشه حتي علزم انتزاعي و عقلي را نيز بهتر بيامزگند و در  کنند. بر ايشن اسشا ، در  ام
برد، محتزا نيز با تزيه بشه چنشين قشابليتي و در يهشت رششد کزد  در مرحله حسي و تجربي به سر مي

ششزد کشه بيششتر ينبش  عينشي و  ردد. به همشين سشبب، محتشزايي بر زيشده ميعقلاني وي انتخا  مي
پشرداگد و فهمشد و سشدس بشه تخشيلات ميکند و معشاني را ميتدري،، کزد  رشد مياي دارد. بهمشاهده
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کنشد. در تمشام ايشن انديششد و مطالشب انتزاعشي را در  ميسرانجام، با تکيه بر عقل و خرد خزيش، مي
 درسي نبايد اگ حد و تزان کزد  فراتر رود. رنام  مراحل، محتزاي ب

طزر (، عشلاوه بشر اينکشه دششکارا و بشه14-12ص، 1985سشينا، در برخي اگ دثار   ابن الرئيسشيف
و   زيد، مراحل تعليم و تربيشت کشزد  را نيشز بشر اسشا  مراحشل رششديدا انه اگ اين اصل سخن مي

ها و ششته، قابليشت يشاد يري را بشراي انتخشا  رسياستکتا   در سيناابنکند. هاي وي تنظيم ميقابليت
ر اسشا  بشدهشد. او ايشن مراحشل را داند. وي تعليم و تربيت را در سه مرحلشه قشرار ميها کگم ميحرفه

راحشل در تزضيح ايشن م يرد  ها و مراحل رشد يسمي و شناختي کزد  در نظر ميدماد ي و تزانمندي
اسششتفاده شششده  171-161، ص2، ج1394داودي،  ؛297-295ص ،1386 ،اعرافششي و همکششاران دثششار اگ

ده و (. در مرحله نخست و پيش اگ شش سالگي، با تزيه به اينکه کشزد  تشاگه اگ ششير  رفتشه ششاست
ه اتفشاق ششکل غيررسشمي و در خشانزاد هاي کگم دست نيافته است، تعليم و تربيشت بشههنزگ به تزانايي

 تد. فامي
(. ورود بشه ايشن 207ص ،1م، ج2005سشينا،  شردد  ابنسالگي دغاگ مي دمزگ  رسمي اگ شش

ع ويشزد سشه نشز سشيناابنهايي در کشزد  اسشت. ها و تزانمنشديدوره نيز نياگمند پيدايش دماد ي

ا تزيشه داند. در ابتداي دورة دمزگ  رسمي، بشدماد ي يسمي، گباني و ذهني را در کزد  کگم مي

ب، ، بايد اگ تحميل تکاليو مشکل بر او دوري يست. به همين سشبهاي کزد به شرايط و ويژ ي

ص اسشت. در خصشز درسي شامل مزضزعاتي مانند قردن، مسائل ديني، گبان و شعرمحتزاي برنام  

ني نخست اگ دمزگ  ريز و اشعار کزتاه و سدس اگ دمزگ  قصشيده و اششعار طشزک سيناابنشعر، 

 دورد. سخن بر گبان مي
هشاي عقلشي و ذهنشي و زگ مراحل قبلي را با مزفقيشت پششت سشر   اششت و دماد يدموقتي دانش

هشاي تخصصشي و ششزد کشه بشه دمزگ تري ميهاي کگم در او ايجاد ششد، وارد مرحلش  سشختقابليت

زاننشد ا دنشان بتتشها و استعدادهاي افراد شناسايي شزند اي اختصاص دارد. در اين دوره، بايد تزاناييحرفه

ي هشا و اسشتعدادهان، رشت  تخصصي متناسب با خزد را بر زيننشد. بشا تزيشه بشه اينکشه تزاناييبر پاي  د

اي را حرفشه وتزاند هشر رششته دمزگان متفاوتند و ميزان دنها نيز در دنان يکسان نيست، هر کس نميدانش
کنشد. وي مي يشاناين مطلب را دربارة فلسفه با صراحت ب سيناابنانتخا  کند و در دن به مزفقيت برسد. 

ا يشراي ( پشن،  شروه را شايسشت  فر419ص، 3، ج1375سشينا،  ابن الاشارات و التنبيه اتدر پايان کتا  

 اند که استعداد فلسفه ندارند. داند که يکي اگ دنها کسانيفلسفه نمي
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 موزش و يادگيرياصول آ

 ش ارد و يياد يري نيشز اثشر مدربارة حس و تجربه اتخاذ نمزده است، بر دمزگ  و  سيناابنمزضعي که 
رششد و  دهد. تزيه به نقش حشزا  و تجربشه، فعشا  بشزدن فرا يشران، وروي دنها قرار مياصزلي را فرا

 شزند:ترين اين اصز  هستند که در ذيل تزضيح داده ميشکزفايي قدرت تفکر اگ يمل  مهم

 و تجربه توجه به نقش حواس. 1

ن دهند که هشر يشک اگ حشزا   زنشا زشناسي ياد يري نشان ميهاي انجام شده در حزگة روانپژوهش
شزد، ولشي بخشش ددمي در ياد يري وي نقش دارند. ا رچه بخشي اگ ياد يري با حس شنزايي انجام مي

ن (. حشزا  ديگشري همچشز27ص، 1383افتشد  اميرتيمشزري، مهم ديگر اگ طريق حس بينايي اتفاق مي
ي در بندي، حس بينشايخزد، در ياد يري انسان مؤثرند. اگ لحا  رتبهو چشايي نيز به سهم  يکمسه، بزياي

ت در يايگاه نخستين، پس اگ دن شنزايي، و حزا  ديگر در مرتب  بعدي هسشتند. مزضشزع حشايز اهميش
مشده، دکار يري حزا   زنا زن در دمزگ  و ياد يري است. با تزيه بشه تحقيقشات بشه عمشل اينجا، به

ششيزة  تشزان بشا اولزيشت دادن بشههاي شنيداري محشدود سشاخت، بلکشه ميشيزه دمزگ  را نبايد تنها به
ي دمشزگان بشر يشايداري، ت ثير گيادي بر کيفيت يشاد يري دانشنويژه تلفيقي اگ ديداري و شديداري و به

   اشت.
هشاي حسشي ، با تزيه به اينکه بيششتر علشزم و معشار  بشر پايش  حشس و معرفتسيناابندر ديد اه 

سشا  ايشن پزشي کرد. بشر اتزان اگ اين دست اگ ابزار معرفتي چشمد، در دمزگ  و ياد يري نميروينمي
يانبشه درسشتي و همهنگر ، نقط  دغاگ علم و دانش، اگ حزا  بيروني است و تا گماني که اين مرحله به

 رسشطزاگ بشه پيشروي ا الرئيسششيف ردد. به همين سشبب، تحقق نيابد، مراحل بعدي با مشکل مزايه مي
ه محشروم هشاي کگم در دن گمينشاعتقاد دارد که ا ر کسي فاقد يکي اگ حزا  باشد اگ ششناخت و د اهي

ايشد اگ هشاي دمشزگ  و يشاد يري، نبدهد. بنابراين، در رو خزاهد شد و بخشي اگ علزم را اگ دست مي
 راي مراحشلو دنان را ب کار انداختدمزگان را بهاين اصل غفلت ورگيد و تا حد ممکن بايد حزا  دانش

دمزگان را بشه نشباکتر فرا يري علم و دانش، مهيا ساخت. به هر ميزان که معلم بتزاند حزا   زنا زن دا
ر و هاي دنشان بيششتحقايق عالم هستي يلب نمايد و دنان را با دنياي واقعي دشنا ساگد، شناخت و د اهي

 بهتر خزاهد شد. 
طزر عيني و اگ طريق تجربه و مشاهده، يهان اطرا  خشزد هدمزگان بروشن است که ا ر دانش

دورنشد، فهشم و در  مطالشب و مزضشزعات دست را به را بشناسند و اطلاعات درسي مربز  به دن



  43 سيناهاي تربيتي آن از نظر ابنشناسي و دلالتجايگاه حس و تجربه در معرفت

هشا در رششد و ششکزفايي عقشل و خشرد تر خزاهد بزد. اين د اهيتر و عميقدرسي براي دنان دسان
زند تا دنان با دستي پر به تفکشر بدرداگنشد و در اسشتدک  ش  ارند و مزيب ميدمزگان اثر ميدانش

منطقي، با کمبزد اطلاعات مزايه نگردند. با ويزد ايشن، شناسشايي واقعشي و عينشي يهشان هسشتي 
هشاي تشزان اگ رو پ ير نيست. براي م ا ، در دمزگ  علزمي همچشزن فلسشفه، نميهميشه امکان

تششبيه معقشز  »هايي مانند مزارد، با استفاده اگ رو   زنهاي کمک  رفت. در اينتجربي و مشاهده
تزان دمزگ  و ياد يري را دسشان هاي سمعي و بصري، ميکار يري فناوريو يا با به« به محسز 

 ساخت و حقايق را تا حدي ترسيم نمزد.

 فراگيران بودن فعال. 2

سشز، و هاي حسشي اگ يکهرسد ارتبا  تنگاتنگ بين حس و عقل در فراينشد معرفشت و تجربشبه نظر مي
 سشيناابنيگر، عنزان معيار معرفت اگ سزي دت کيد بر رشد و پرور  قزاي عقلاني و نيز تمرکز بر عقل به

باششت هاي فکري، پرهيشز اگ حفشظ و اندهد که در دن رشد قابليترا بيشتر به سمت ديد اهي سزق مي
 وهشاي يشاددهي الگزها و رو »د قرار  رفته، اطلاعات و در يري فعاکنه با دانش و اطلاعات مزرد ت کي

 دمزگ نقش اصشلي راهاي ياددهي و ياد يري، دانشاند. در اين دسته اگ رو حايز اهميت« ياد يري فعا 
ت کزشد تشا دخالشدمزگ ميديد. دانشکنندة دن به حسا  ميکند و معلم تسهيلدر فرايند ياد يري ايفا مي

ا تحشت ه حداقل کاهش دهد و خزد فعاکنشه در دن در يشر ششزد و دن رعزامل خاريي در ياد يري را ب
ترين وسشيله و تشرين و متشداو کنتر  خزيش دردورد. همچنين، در اين نزع ياد يري، خزدارگشيابي مهم

 (.5ص، 1988 بلدوين،  ابزار براي بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي فرا ير است
دمشزگ تحقشق اگ مراحل و مراتب خزد، بدون فعاليت دانشيک ، علم و معرفت در هي سيناابناگ نظر 

گ اهاي خشاريي همشراه اسشت، يابد. حتي معرفت حسي نيز، که در ظاهر با پ ير  و قبز  صشزرتنمي
را  حسشي ، منفعل نبزدن اد«تجربه»و  «حس»دهد. در تعريو کننده ر  ميطريق نزعي اگ فعاليت ادرا 

ز ديد و انتزاع نيشاگ طريق انتزاع صزرت اگ حقايق خاريي پديد ميمزرد اشاره قرار  رفت. ادرا  حسي 
عشي تزسشط نزعي فعاليت نفس و عقل است. در واقع، احسا  و ادرا  اگ يکديگر متفاوتند و ادرا  واق

هاي دريافت شده اگ سزي حشزا  ظشاهري، بشراي لحظشاتي در  يرد. صزرتحس مشتر  صزرت مي
 فعاليت ادرا  روي دنها انجام شزد.  مانند تا کار وحس مشتر  باقي مي

تزانشد مهشر ، ميسشيناابن رايي اگ سشزي  رايي و عقشلافزون بر اين، اتخاذ راه ميانه بين تجربه
ت ييدي بر فعا  بزدن فرا ير باشد و اگ منفعل بزدن وي در دمزگ  و ياد يري يلز يري بشه عمشل 
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داند، اگ نظري  صشرفاً تجربشي ت خاريي ميدورد. چنين مزضعي که معرفت را امري منتزع اگ واقعي
تزان در رفتار رايي مششاهده نمشزد، بشا ياد يري متمايز است. اين نظريه، که نمزن  افراطي دن را مي

دانشد و مشانع تمشام يکسان تلقي کردن ياد يري و ت ثرات حسي، ذهشن را تنهشا منفعشل و پش يرا مي
است. اين در حالي است که عقل در ديشد اه نيروهاي ذهن براي کسب دانش اگ خارج تزسط فرد 

نقش مهمي دارد و تا گماني که تجربه با استدک  پنهان عقلي ترکيب نششزد و ت ييشد  سيناابنتجربي 
اند تا معرفتي هم پيزستهتزان  فت: که فرايندهاي تجربي و عقلاني بهنگردد، معتبر نخزاهد بزد. مي

هاي تجربي است. وقتي امر يا چيزي به ان بر روي دادهرا شکل دهند که محصز  فعاليت ذهن انس
دهشد، و اگ سشزي ديگشر، بشه اقتوشاي سز، عملي روي دن انجام ميديد، اگ يکتجرب  فرا ير در مي

پ يرد. در نتيجه، تجرب  افزون بر ويه منفعل، ويه فعا  نيشز دارد تشا بشا چگزنگي دن تغييري را مي
 تحقق يابد. هماهنگي دن دو، ياد يري معناداري

برانگيز را در کشلا  درپشي مطالشب درسشي، فرصشتي چشالشياي القاي پيدر اين صزرت، معلم به
سي کننشد. دمزگان فعاکنه در بحث شرکت کنند و يزانب  زنا زن مزضزع را برربيند تا دانشتدار  مي

شناسشي ر معرفتهاي نزديکي بيششتر بشه واقعيشت و دريافشت حقيقشت امشزر، کشه ددر واقع، يکي اگ راه
لشو و بشدان معتقدنشد، نگريسشتن بشه دنهشا اگ يزانشب مخت سيناابنهمچزن « مطابقت»داران نظري  طر 

 راد  ششزدهتزاننشد در رابطش  ميشان افشمنظرهاي متفاوت است. اين منظرهاي متفاوت و ابعاد  زنا زن مي
ن فوشايي، (. در چنشي193ص، 1389به دانشي متقن را تومين نمايند  باقري،  دستيابيشزند و سرانجام، 

نگيشزة ند و بشر ادمزگان قادرند تا دربارة مزضزعات درسي با يکديگر و با معلم به تعامل بدرداگهم  دانش
ه و يالشب بش دمزگان خزششايندياد يري خزيش بيفزايند و دن را معنادار ساگند.  اه ديد اهي براي دانش

 يي اگ سشزيکن است ديد اه ديگري با اشکاکت و ايرادهشاپ يرند. در مقابل، ممرسد و دن را مينظر مي
 شزد. ردد و به نقد و انتقاد کشيده دنان مزايه 

و کشلا   دمزگان در مدرسه(، بر روابط مؤثر بين دانش14-13صم، 1985  السياسةدر کتا   سيناابن
تزانشد در  سشتر  که ميداند و دن را مزيب نشا  و انگيزة بيشتر در ياد يري مي ورگددر  ت کيد مي

رار فهم و در  مطالب ت ثير  ار باشد. وقتشي کشزد  در مدرسشه و کشلا ، در کنشار کزدکشان ديگشر قش
اگ فعشا   وکننده نخزاهشد بشزد تنها بشراي او خسشتهکند، چنين محيطشي نشه يرد و با دنان انس پيدا ميمي

، بشر مندي وي بشه در  ششدهث علاقهکند و باعکاهد، بلکه در وي نشا  و شادي ايجاد ميبزدنش نمي
خشزرد ه ميبالد و  اهي نيز نسبت به ديگران غبطشافزايد.  اهي کزد  به خزد ميفعاليت و تلا  او مي

 کزشد تا اگ دنان عقب نماند.و در اين صزرت، فعاکنه مي
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 . رشد و پرورش قدرت تفکر3

هاي حسشي، ششناخت حقيقشي و جربشههشا و ت زنه که  فته شد، با ويزد اهميت حزا  و معرفتهمان
اي ينشههاي حسشي را گمها و تجربشهمعرفت سيناابنکما  واقعي ددمي در شناخت عقلي وي نهفته است. 

اسشت و  داند. عقل معيار معرفتبراي کسب معرفت عقلاني و برخزرداري اگ قدرت تفکر و استدک  مي
، قشل انسشانيعشتزان  عقلي برخزردار  ردند. بشا يابند که اگ پتجربه و رو  تجربي در صزرتي اعتبار مي

هاي حسشي دخشل و تصشرفاتي بشه عمشل دورد و دنهشا را در يهشت ها و تجربهتزان در معرفتحتي مي
گ امنشدي هرچشه گيشادتر کار  رفت. ددمي بايد بکزشد تا بشا بهرهتقزيت تزانايي عقلاني و قدرت تفکر به

قشايق دسشت دورد و متفکرانشه و مسشتد  بشه حيشتري را بهاين دست معار  و تجار ، ادراکات عقلي ب
 اسشت و وي صزرت هيزکني در نهاد انسان قشرار داده ششدههستي د اهي يابد. ا رچه استعداد عقلاني به

به ذهشن    ارد، ولي شکزفا شدن دن مبتني بر ورود محسزساتبا چنين استعدادي پا به عرص  هستي مي
هشاي رفتته به محسزسات بيشتر و گياد شدن تجار  است. در واقع، معو رشد، و پيشرفت دن نيز وابس

دورنشد و در عشين تدري،، گمين  رشد و شکزفايي تزانايي عقلاني و قشدرت تفکشر را فشراهم ميحسي به
 بخشد. ساگد و به دنها اعتبار ميهاي حسي را شفا  ميها و تجربهحا ، عقل نيز معرفت

هشا و زگ  و يشاد يري، افشزون بشر اينکشه کگم اسشت معرفتهشاي دمشبر اين اسا ، در رو 
قشع هاي  زنشا زن واهاي حسي مد نظر قرار  يرد و فرا يران در معرض مشاهدات و تجربشهتجربه

ين پزشي کرد. مطابق اشزند، نبايد اگ رشد و شکزفايي تزانايي عقلاني و قدرت تفکر دنان نيز چشم
ششزند تشا اگ ايشن ل و مشکلات مزايشه نميئايش و خطا با مسا اه با دگمدمزگان هي ديد اه، دانش

و  عاقلانشه  زنه تفکر و استدکلي مبراست، بلکه دنان همشزارهطريق به تجاربي دست يابند که اگ هر
 همراسشت. ديند که با تفکرهايي نايل ميکنند و به تجربهمتفکرانه با محيط اطرا  خزد برخزرد مي

پرداگنشد و  ردنشد، بشه تجزيشه و تحليشل دن ميضعيت مجهزلي مزايه ميدنان وقتي با مزقعيت و و
زد و کزشند تا بشا تکيشه بشر اطلاعشات مزيشکنند و ميميروابط بين اشيا و چگزنگي دنها را کشو 

به هشر  معلزم و چينش مقدمات استدک ، به نتيجه برسند و مسائل خزيش را حل کنند. پيداست که
قزي و    بيشتري برخزدار شزند، با برخزرداري اگ قدرت تفکر و حد دمزگان اگ تجربميزان دانش

دمات و (. در واقع، مقش169ص، 1379سينا، رسند  ابنتر به نتيجه ميبدون تزيه به مقدمات، سريع
و خلاقيشت  سشيناابنهايي ميان حد  مزرد نظشر نتيجه يکجا نزد دنان حاضرند. شايد بتزان شباهت

گ اره امشزر ، تزانايي انديشيدن دربشاد ي بر اسا  ديد اه سانترا ا دفرينندر نظر  رفت. خلاقيت ي
 (.398، ص1389باشد  سيو، هاي تاگه و غيرمعمز  ميراه
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 گيرينتيجهبندي و جمع

هاي حسشي هشاي انسشان بشر پايش  حشس و تجربشهها و معرفت، بيشتر ششناختسيناابنمطابق ديد اه 
ايي هشاي حسشي بشه تشدري،، گمينش  رششد و ششکزف ردند. معرفتميرويند و به نزعي، به دنها باگ مي

شناسشي فتهاي عقلشي در دسشتگاه معردورند. با ويزد اين، عقل و ادرا تزانايي عقلاني را فراهم مي
 نحشزي کشه در يايگاهي برتر و باکتر اگ قزاي حسي قرار دارند و معيار معرفشت هسشتند؛ بشه سيناابن

ر ايشن، منطقي است که مقدم  عقلي به دن ضشميمه  شردد. افشزون بش د يقينتجربه تنها در صزرتي مفي
ابراين، طزر مستقيم، هي  نسبتي با حزا  ندارنشد. بنشاند و بههاي انسان عقلي محهبرخي اگ شناخت

طزر احتي و بشه را به معناي دکارتي و يا افلاطزني دانست، به ررا عقل سيناابنتزان  زنه که نميهمان
ر  رايان ناميشد. بشه نظش رايان و تجربه را همانند ديگر حس را و تجربهتزان او را حسنيز نميمطلق 

ار ر دو ابشزهکند، بينابين و ميانه بزده، اگ رسد مزضعي که وي اتخاذ کرده است و اگ دن حمايت ميمي
ات عقلشي با ادراکششزد. در اين ديد اه، انسانيت انسان مند ميادرا  حسي و عقلي در ياي خزد بهره

هشاي عقلشي مندي هرچه بيشتر اگ ادراکات حسي، تزانمندييابد. ددمي بايد بکزشد تا با بهرهتحقق مي
 ا در يهشتردست دورد تا بر علزم خزيش بيفزايد و دنها هاي بيشتر را بهخزد را تقزيت کند و تجربه

 کار بندد.تقزيت تزانايي عقلاني و قدرت تفکر به
 رايششان و را اگ ديگششر حس سششيناابنهاي حسششي، کششه ربششارة حششس و تجربششهچنششين نگرشششي د

ير تحت تش ث   ارد و عناصر مهم دن راساگد، بر دانش تعليم و تربيت اثر مي رايان متمايز ميتجربه
 منطقشي و دهد. مطابق اين ديد اه، در انتخا  محتزاي دمزگ  و ياد يري، بايشد بشه اعتبشارقرار مي

ر ايشن، زد و محتزايي را بر زيد که اگ تزييه منطقشي برخشزردار باششد. افشزون بشعقلي دن تزيه نم
ن د که دناتناسب محتزا با سطح در  و فهم فرا يران نيز بايد ملاحظه شزد و محتزايي انتخا   رد

ر مهشم ويژه اگ دن نظشاي اگ رشد ذهني خزيش بتزانند دن را در  کنند. اين اصشل بشهدر هر مرحله
 يري، هاي دمزگ  و يادکنند. همچنين در رو هاي تدريجي را سدري ميغالباً،  اماست که علزم 

عشا  فمندي اگ تجشار  عملشي فرا يشران، کار يري ابزارهاي دمزگشي شنيداري و ديداري و بهرهبه
 اند.بزدن و رشد و پرور  قدرت تفکر دنان، حايز اهميت
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